
مهندسی ادراک 
در روزهای جنگ

احمــد افروز: جنــگ، دیگر فقــط رویارویی 
ارتش ها در مرزهای جغرافیا نیست؛ نبردی 
اســت که پیش از شلیک نخســتین گلوله، 
در قلمرو ذهن انســان آغاز می شود. جهان 
امــروز، بیش از آنکه میدان تقابل ســلاح ها 
باشــد، عرصه رقابت روایت هاســت. در این 
میــدان، آن کــه بتوانــد واقعیــت را زودتر، 
هوشــمندانه تر و باورپذیرتــر بازنمایی کند، 
الزاما به حقیقت نزدیک تر نیســت، بلکه در 
تســخیر افکار عمومی موفق تــر عمل کرده 
اســت. از همین رو، رسانه از جایگاه روایتگر 
رخدادهــا فراتر رفته و به یکــی از بازیگران 
اصلی معادلات قدرت تبدیل شــده اســت. 
مهندســی ادراک، هنر و علم جهت دهی به 
فهم عمومی از یک واقعیت است؛ فرایندی 
کــه الزاما بــر دروغ اســتوار نیســت، بلکه 
اغلب بــا انتخاب هوشــمندانه واقعیت ها، 
حذف برخی جزئیات، برجسته ســازی برخی 
رخدادهــا و مدیریت احساســات مخاطب 
عمل می کند. در این سازوکار، حقیقت کشته 
نمی شود، بلکه در لایه هایی از تفسیر، تأویل 
و روایت بازآفرینی می شــود. مخاطب گمان 
می کند همــه  چیز را دیده اســت، در حالی 
که تنها بخشــی از واقعیــت را از دریچه ای 
از پیش طراحی شــده مشــاهده کرده است. 
در جنگ هــای معاصر، میدان نبــرد تنها در 
خیابان ها، پادگان ها و خطوط مقدم شــکل 
نمی گیرد؛ صفحه نمایش تلفن های همراه، 
شبکه های اجتماعی و رسانه های برخط نیز 
به جبهه هایی تأثیرگذار تبدیل شــده اند. هر 
تصویر، هــر تیتر و هر ویدئــوی چندثانیه ای 
می تواند افکار میلیون ها نفر را دگرگون کند. 
قدرت رســانه دیگر در انتشــار خبر خلاصه 
نمی شــود؛ بلکــه در تعیین معنــای خبر، 
ساختن زمینه ذهنی مخاطب و جهت دهی 
به برداشت عمومی نهفته است. ویژگی عصر 
ارتباطات، سرعت سرسام آور گردش اطلاعات 
است. خبر پیش از آنکه راستی آزمایی شود، 
با وجود شبکه گســترده موبایلی، میلیون ها 
بار دیده، بازنشــر و تفسیر می شود. در چنین 
شــرایطی، احساســات اغلب از عقل پیشی 
می گیرد و واکنش را جای اندیشه می نشاند. 
این همــان نقطه ای اســت که مهندســی 
ادراک بیشــترین اثر خود را آشــکار می کند؛ 
زیرا تصمیم های بزرگ اجتماعی، سیاســی و 
حتی امنیتی، گاه بر پایه برداشت هایی شکل 
می گیرند که هنوز فرصــت آزمون حقیقت 
را نیافته اند. در ایــن میان، هوش مصنوعی، 
فناوری هــای تولیــد محتــوای دیجیتــال و 
الگوریتم هــای هوشــمند، ابعاد تــازه ای به 
این نبرد افزوده انــد. امروز می توان تصویری 
ساخت که هرگز ثبت نشــده، صدایی تولید 
کرد که هرگز بیان نشــده و ویدئویی منتشــر 
کرد که هرگز رخ نداده است. چنین تحولی، 
مفهوم اعتماد را با چالشی بی سابقه روبه رو 
کرده اســت. دیگر صرف دیدن یک تصویر یا 
شــنیدن یک فایل صوتی، دلیــل کافی برای 
باورکردن آن نیســت. عصر جدیــد، بیش از 
هر زمان دیگری به شــهروندانی نیاز دارد که 
قــدرت تحلیل را بر هیجان ترجیح دهند. اما 
مســئولیت فقط بر دوش مخاطبان نیست؛ 
رســانه های حرفــه ای نیز در برابــر آزمونی 
تاریخی قرار گرفته اند. روزنامه نگاری، اگر قرار 
اســت همچنان حافظ منافع عمومی باشد، 
باید میان سرعت و دقت، مسئولیت و رقابت، 
و جذابیت و حقیقت تعادلی هوشــمندانه 
برقرار کند. رسانه ای که اعتبار خود را قربانی 
هیجــان کند، شــاید بــرای مدتــی در صدر 
جریان اطلاع رســانی قرار گیرد، اما دیر یا زود 
اعتماد مخاطبــان را از دســت خواهد داد؛ 
اعتمادی که ستون اصلی سرمایه اجتماعی 
هر رســانه اســت. از ســوی دیگر، دولت ها 
نیــز نمی توانند با منطق دوران رســانه های 
ســنتی به مدیریت افکار عمومــی بپردازند. 
در جهانی که هر شــهروند یک رسانه است، 
ســکوت، پنهان کاری و اطلاع رسانی ناقص، 
نه تنهــا مانع انتشــار اطلاعات نمی شــود، 
بلکــه میدان را بــرای شــایعه، گمانه زنی و 
عملیات روانــی آماده تر می کند. خلأ روایت، 
هرگــز خالی نمی مانــد؛ اگر روایــت معتبر 
ارائه نشــود، روایت های رقیب جــای آن را 
خواهند گرفــت. افکار عمومی همواره برای 
پرســش های خود به دنبال پاســخ هستند؛ 
پاســخی که برای به دســت آوردنش منتظر 
روایت رسمی نخواهند ماند. جنگ شناختی، 
شــاید خطرناک ترین لایه جنگ هــای امروز 
باشد؛ زیرا بی آنکه زیرســاختی را ویران کند، 
بنیان اعتماد را فرســوده می  کند. جامعه ای 
که توان تشــخیص حقیقــت از تحریف را از 
دســت بدهد، حتی در غیــاب جنگ نظامی 
نیز آسیب پذیر خواهد بود. امنیت ملی دیگر 
تنها با مرزها تعریف نمی شــود؛ امنیت ذهن 
و ادراک شهروندان نیز بخشی جدایی ناپذیر از 
اقتدار ملی اســت. از همین رو، ارتقای سواد 
رسانه ای دیگر یک انتخاب فرهنگی نیست، 
بلکــه ضرورتی راهبردی اســت. جامعه ای 
که با شــیوه های اقناع، تکنیک های عملیات 
روانی، ســازوکار الگوریتم هــا و منطق تولید 
محتوا آشــنا باشــد، کمتر قربانی دستکاری 
ادراک خواهد شد. رسانه نیز زمانی به رسالت 
واقعی خــود وفــادار می ماند که نــه ابزار 

التهاب، بلکه چراغ روشنگری باشد.
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آیین سنتی «قرق شکنی» آب بندان روستای رمنت از توابع شهرستان بابل، با حضور پرشور اهالی این روستا و پس از پایان فصل آبیاری شالیزار ها برگزار شد. این رسم دیرینه هر سال یک روز پس از
پایان آبرسانی به زمین های کشاورزی برگزار می شود. در این مراسم، اهالی روستا از نخستین ساعات بامداد با انواع ابزار های سنتی و محلی ماهیگیری راهی آب بندان می شوند 
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گفت وگوی چنــد روز پیش جواد موگویی، مستندســاز، با عباس عراقچی 
بیش از هر چیز با یک پرســش و یک پاســخ در ذهن ها ماند. موگویی پرســید 
که آتش بــس را چرا زود پذیرفتیــم؟ اگر دیرتر اعلام می شــد، وضعیت بهتر 
نبود؟ عراقچی پاســخ داد: «اگر ۱۰ روز زودتر آتش بس را پذیرفته بودیم، امروز 
لاریجانی، خرازی، خطیب، عسلویه و فولاد مبارکه را داشتیم». تصمیم گیری در 
میانه جنگ، بی تردید دشــوارترین مسئولیت نظام حکمرانی است، اما دشوارتر 
از آن، حفظ حساســیت جامعه نسبت به خود جنگ است. این روزها بسیاری 
از مردم احســاس می کنند جنگ، آرام آرام در حال عادی شدن است. یک هفته 
اســت که جنوب کشــور زیر آتش دشــمن قرار دارد، اما زندگی روزمره چنان 
ادامه یافته که گویی جنگ، دیگر یک وضعیت اضطراری نیســت و بخشــی از 
واقعیت معمول زندگی شــده است. ترس آنجاســت که روزی خبر حمله به 
یک پالایشــگاه، ترور یک مقــام، انفجار یک مرکز صنعتی یــا هدف قرارگرفتن 
زیرســاخت های کشور، دیگر کسی را شــوکه نکند. لابد ترامپ و تیم او به این 
نتیجه رسیده اند که جنگ فراگیر، نه برای آمریکا کم هزینه است و نه تضمینی 
برای پیروزی دارد. راهبرد مؤثرتر، همان چیزی اســت که اسرائیل تجربه کرده 
و آن «مرگ با هزار ضربه خنجر» اســت؛ مجموعه ای از فشــارهای اقتصادی، 
عملیــات محــدود، ترور، خرابــکاری، جنگ شــناختی و حمــلات پراکنده به 
زیرساخت ها. هدف این راهبرد، عادی سازی جنگ است. جامعه باید به صدای 
انفجار، خبر ترور، حمله به تأسیسات و اختلال های پی درپی عادت کند و جنگ 
از یک وضعیت اســتثنائی، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود. وقتی آتش 
سنگین دشمن بر جنوب کشور، در خبرهای صداوسیما با واژه خنثای «پرتابه» 
توصیف می شــود، گویی واقعیت جنگ از شدت و تلخی خود تهی شده است. 
موشک، بمب و بمباران، هرکدام معنای روشنی دارند، اما «پرتابه» واژه ای است 
که فاصله ای میان مخاطب و واقعیت می اندازد. خطر اینجاست که اگر زبان، 
جنــگ را کوچک کنــد، ذهن جامعه نیز به  تدریج آن را عــادی خواهد دید. به 
نظر می رسد هدف دشمن، بازتعریف منطقه خاکستری و آزمودن آستانه تحمل 
ایران اســت. راهبرد آن است که جامعه، زندگی در سایه حملات محدود را به 
 تدریج امری عادی تلقی کند. خطر بزرگ آنجاســت که ما نیز ناخواسته به این 
وضعیت خو بگیریم. هنوز بســیاری می پرسند  آیا جنگ می شود؟ در حالی که 

واقعیت این است که جنگ، مدت هاست شروع شده است. ما درگیر نوعی جنگ 
اقساطی شده ایم که هر روز با خرابکاری، حمله به زیرساخت ها، فشار اقتصادی 
یا آتش دشمن در نقطه ای از ایران، قسط تازه ای از هزینه را بر کشورمان تحمیل 
می کند. چون این هزینه ها یکباره نیست، حساسیت عمومی نیز به  تدریج کاهش 
می یابد. در چنین شرایطی، مسئولیت نخبگان سیاسی، رسانه ای و دانشگاهی، 
جلوگیری از عادی ســازی جنگ اســت. البته نه با تولید هــراس، بلکه با زنده 
نگه داشــتن حساسیت ملی نســبت به هزینه های آن. جامعه ای که به جنگ 
عادت کند، دیر یا زود به فرســایش خود نیز عادت خواهد کرد. از همین منظر، 
بایــد تحولات دیپلماتیک را نیز واقع بینانه دیــد. تفاهم نامه ای که میان ایران و 
آمریکا شکل گرفت، روی کاغذ آن قدر امتیاز برای ایران داشت که اجرای کامل 
آن از سوی ترامپ از همان ابتدا محل تردید بود. انتظار می رفت اگر این تفاهم 
به بن بســت برسد، در مراحل بعدی و بر سر پرونده های پیچیده تر مانند برنامه 
هسته ای یا رفع تحریم ها باشد، اما انگار ایران ترجیح داد این آزمون را به همان 
گام های نخست منتقل کند و اراده واقعی واشینگتن را زودتر محک بزند که اگر 
آمریکا حتی در اجرای ساده ترین تعهدات اولیه خود، مانند موضوع تنگه هرمز، 
نتواند یا نخواهد به توافق پایبند بماند، چگونه می توان انتظار داشت در مسائل 
پیچیده تر و پُرهزینه تر به تعهــدات خود وفادار بماند؟ اما هم زمان نباید از یک 
واقعیت مهم غافل شــد. تفاهم نامه، خیلی زود از چارچوب سیاست خارجی 
خارج شــد و به موضوعی برای رقابت های سیاســت داخلی در هر دو کشور 
تبدیل شــد. در ایران، موج مخالفت ها، کشیده شدن اختلاف نظرها به خیابان و 
ســپس فضای احساسی، هزینه دفاع از تفاهم امضاشده را به طور چشمگیری 

افزایش داد. در چنین فضایی، بســیاری از کســانی که تا پیــش از آن از توافق 
حمایت می کردند، ترجیح دادند ســکوت کنند. نتیجه آن شــد که تفاهم نامه، 
پیش از آنکه فرصت آزمون و اجرا پیدا کند، پشــتوانه سیاسی و اجتماعی خود 
را تا حد زیادی از دســت داد و به توافقی بی مدافع و یتیم تبدیل شــد. همین 
وضعیت، دو طرف را وارد همان چیزی کرد که نظریه پردازان روابط بین الملل از 
آن با عنوان معمای امنیت و بازی بُزدل یاد می کنند؛ جایی که هیچ کدام جنگ را 
نمی خواهند، اما هر دو برای حفظ اعتبار خود، ناخواسته به سمت جنگ رانده 
می شوند. بنابراین یکی از مهم ترین چالش های امروز، نحوه تنظیم اولویت های 
امنیتی اســت. گاهی در فضای تصمیم گیری، حفظ اعتبار و بازدارندگی، چنان 
پُررنگ می شود که امنیت مردم، پایداری اقتصاد و تاب آوری جامعه به حاشیه 
می رود. حال آنکه این دو در برابر یکدیگر نیستند؛ برعکس، جامعه ای که جان، 
معیشــت، امید و ســرمایه اجتماعی خود را حفظ کند، از پشتوانه ای محکم تر 
برای صیانت از هویت و اقتدار ملی برخوردار خواهد بود. شــاید امروز بیش از 
هر زمان دیگری، زمان بازتنظیم این اولویت ها باشد. همان منطقی  که در جمله 
مشهور امام خمینی نیز می توان ســراغ گرفت: «حفظ نظام از اوجب واجبات 
است». و حفظ نظام، تنها با قدرت نظامی محقق نمی شود و به همان اندازه به 
حفظ جامعه، اقتصاد، اعتماد عمومی و انسجام ملی وابسته است. اعتماد، در 
روابط بین الملل کالایی کمیاب است، اما بدون حداقلی از اعتماد، هیچ توافقی 
پایدار نمی ماند. اگر آمریکا در مقطعی بخشی از تعهدات اولیه خود را آغاز کرده 
بود، شــاید لازم بود با نهادسازی، پایبندی متقابل و تصمیم گیری هوشمندانه، 
هزینه خروج از توافق برای واشــینگتن را افزایش می دادیم. تجربه نشان داده 
است توافقی که به ساز و کارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی گره بخورد، کمتر 
قربانی تغییر می شود. دیپلماسی موفق، تنها به امضای توافق ختم نمی شود؛ 
هنر آن اســت که راه بازگشــت از توافق را برای طرف مقابل پُرهزینه کند. اما 
پیش از همه ملاحظات دیپلماتیک، یک مســئولیت ملی بر دوش ماســت  که 
اجازه ندهیم جنگ عادی شود. راهبرد دشمن، فراتر از حمله نظامی، فرسایش 
تدریجی زیرساخت ها، اقتصاد، امید و ســرمایه اجتماعی است؛ پروژه ای برای 
کلنگی ســازی ایران و قورباغه پز کردن سیســتم که بــا ضربه های کوچک اما 

پیوسته، جامعه را به ناامنی عادت می دهد.

عادی سازی  جنگ 
استراتژی دشمن برای بی حس کردن جامعه 

جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد چهارمین 
فرزندش به دنیا آمده اســت. این اولین بار در ۱۵۰ سال گذشته است 
که یک نوزاد از یک معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال خدمت به 
دنیا می آید. به گزارش آسوشیتدپرس این چهارمین فرزند آنهاست و 
حالا با تولد این فرزند چهارم، آنها ســه پسر و یک دختر دارند. ونس 
از پزشکان نظامی و کارکنان مرکز پزشکی «والتر رید» برای مراقبت از 
همسرش تشکر کرد و افزود: «اوشا و نوزاد خوشحال و سالم هستند و 

فرزندان ما از دیدن برادر کوچکشان بسیار خوشحال اند».

گروهی از قانون گذاران دموکرات آمریکا از وزارت دادگستری این 
کشور خواسته اند ادغام پیشنهادی ۲۲ میلیارد دلاری شرکت فاکس 
و پلتفرم روکو را بر اســاس قوانین ضدانحصار بررسی کند. فاکس 
رســانه طرفدار حزب جمهوری از سال ۱۹۹۶ فعالیت خود را آغاز 
کرده و روکو یک شرکت فناوری و پلتفرم پخش آنلاین است که با 
تولید دستگاه های استریم و سیستم عامل تلویزیون هوشمند، امکان 
دسترســی کاربران به سرویس هایی مانند نتفلیکس، دیزنی پلاس، 

یوتیوب و ده ها شبکه دیگر را فراهم می کند.

یک پژوهش جامعه شــناختی نشــان می دهد ۷۲.۳ درصد 
تهرانی ها وضعیت ســلامت خود را خوب ارزیابی می کنند. این 
تحقیق را با مشــارکت ۴۰۰ شهروند ۱۸ تا ۶۵ ساله تهرانی انجام 
داده اند. داده های این پژوهش به صورت الکترونیکی گردآوری و 
با روش های آماری تحلیل شــد. تحلیل ها نشان داد افزایش سن 
و قرارگرفتن در طبقات اجتماعی پایین تر، احتمال گزارش سلامت 
نامطلوب را افزایش می دهد و نابرابری های اجتماعی همچنان از 

عوامل مهم تفاوت های سلامت در جامعه محسوب می شوند. 

۲۲۷۲ میلیارد۱۵۰
درصددلارسال

ارتش اوکراین در پاســخ به حملات موشــکی کرملین، بیش از ۴۰۰ پرتابه 
بدون سرنشــین را به سمت مســکو شــلیک کرد. این تبادل آتش گسترده در 
حالی رخ می دهد که ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، میان بحران 
سیاسی داخلی و اعتراضات خیابانی ناشی از تغییرات فرماندهی نظامی گرفتار 
شــده است. سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، روز گذشته تأیید کرد که از اواخر 
روز یکشنبه تا ســاعات آغازین دوشنبه و زمانی که تمام توجه ها به فینال جام 
جهانی ۲۰۲۶ معطوف شده بود، بیش از ۴۰۰ پهپاد اوکراینی به سمت پایتخت 
روســیه روانه شده اند. این حمله بی سابقه تنها چند ساعت پس از آن صورت 
گرفت که روسیه در یک چرخه بی پایان از حملات تلافی جویانه، کی یف و دیگر 
شهرهای اوکراین را هدف بمباران موشک های بالستیک قرار داد. چنین سطح 
گسترده ای از تبادل آتش  نشــان می دهد که چشم انداز دستیابی به یک توافق 
برای پایان دادن به تهاجم همه جانبه و چهارســاله مســکو، بیش از هر زمان 
دیگری دور از دســترس به نظر می رســد. در جبهه داخلی اوکراین، ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته اعلام کرد که برای مهار یک بحران 
سیاســی فزاینده، گفت وگوهای کلیدی و سرنوشت سازی را برگزار خواهد کرد. 
تغییرات هفته گذشته در کابینه دولت، شکاف عمیقی میان نسل قدیم نظامیان 
و نوآوران جوان بر ســر استراتژی های جنگی ایجاد کرده است. زلنسکی اکنون 
باید به شــهروندان خود اطمینان دهــد که قربانی کــردن میخائیلو فدوروف 
۳۵ســاله در مقام وزیر دفاع و حفظ باور به ژنرال الکساندر سیرسکی ۶۰ساله 
که آموزش دیده مکتب نظامی شوروی در مقام فرمانده نیروهای مسلح است، 
نبرد علیه ماشــین جنگی روسیه را از مسیر اصلی خارج نخواهد کرد. تصمیم 
رئیس جمهور اوکراین به ســرعت با واکنش منفی افکار عمومی روبه رو شد و 
روزها اعتراض خیابانی را در حمایت از فدوروف و مخالفت با ژنرال سیرسکی 
به همراه داشت. شهردار مسکو با تقلیل ابعاد این تهاجم مدعی شد که بیشتر 

پهپادها در فواصل دورتر از پایتخت سرنگون شده و تنها ۸۵ پرتابه در نزدیکی 
مسکو رهگیری شده اند. با این وجود، آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، 
تأیید کرد که دست کم ۱۰ نفر بر اثر حملات پهپادهای اوکراینی مجروح شده اند. 
او همچنین از واردآمدن خســارت به چندین ســاختمان مسکونی و تأسیسات 
زیرساختی غیرنظامی خبر داد. یوگنیا خروســتالوا، رئیس منطقه دوموده دوو، 
اعــلام کرد  این حمله موجب وقوع آتش ســوزی در پارک صنعتی یوژنیه وراتا 
در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب مســکو شــده است. رســانه خبری آسترا نیز 
گــزارش داد که این تهاجم هوایی به آتش ســوزی در یک انبار نفت در منطقه 
پودولسک، واقع در ۲۰کیلومتری جنوب مسکو انجامیده؛ هرچند تأییدیه رسمی 
برای این حمله ارائه نشــده اســت. فناوری پهپادهای دوربرد اوکراین در طول 
جنگ با سرعتی چشمگیر توسعه یافته و چالش امنیتی بزرگی برای پهنه خاکی 
وسیع روسیه ایجاد کرده است؛ گستره ای که محافظت کامل از آن تا حد زیادی 
دشوار است. نیروهای کی یف تمرکز ویژه ای بر تأسیسات نفتی روسیه داشته اند؛ 
راهبردی که موجب کمبود سوخت شده و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
را شرمســار کرده است. پیش از این در ماه می، وزارت دفاع روسیه مدعی شده 

بود پدافند هوایی در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته، هزارو   ۵۴ پهپاد اوکراینی را ساقط 
کرده است.

تغییر موازنه
کی یــف در مواجهــه با این حملات ویرانگر، پیوســته از شــرکای خارجی 
خود درخواســت می کند تا سامانه های رهگیر پیشــرفته ای را برای مقابله با 
موشک های بالســتیک روســیه تأمین کنند. متوقف کردن این موشک ها بسیار 
دشــوارتر از پهپادها یا موشک های کروز است و نیروهای مسکو تلاش کرده اند 
از نقاط ضعف در شبکه پدافند هوایی اوکراین بهره برداری کنند. ماشین جنگی 
کرملین در هفته های اخیر اســتفاده از موشک های بالســتیک را افزایش داده 
اســت. در جریان بمباران روز یکشنبه با اســتفاده از همین تسلیحات، مقامات 
اوکراینی کشته شــدن دست کم شش نفر و مجروح شدن ده ها نفر دیگر را تأیید 
کردند. مؤسســه مطالعات جنگ مســتقر در واشــینگتن، در گزارش اواخر روز 
یکشــنبه خود تأکید کرد که نیروهای روسیه تاکنون در ماه جولای موشک های 
بالســتیک بیشــتری را نســبت به آنچه به صورت ماهانه تولید می کنند، علیه 
اوکراین شلیک کرده اند. این اندیشکده تأکید کرد که به نظر می رسد روسیه برای 
تداوم افزایش پرتاب موشک های بالســتیک علیه اوکراین، در حال برداشت از 
ذخایر خود اســت؛ چراکه این موشک ها در مقایســه با پهپادها و موشک های 
کروز، نرخ موفقیت بالاتری دارند. وزارت دفاع روســیه نیز روز دوشــنبه اعلام 
کرد نیروهای این کشــور در طول شب، مخازن سوخت را در شهر بندری اودسا 
در جنوب اوکراین هدف قرار داده اند. بر اســاس گزارش نیروی هوایی اوکراین، 
روسیه در طول شب دو موشک و ۹۴ پهپاد تهاجمی دوربرد را به قلمرو اوکراین 
شلیک کرده است. سامانه های پدافند هوایی موفق شدند ۸۱ پهپاد را رهگیری 
کرده یا با اخلال مواجه کنند، در حالی که ۹ پهپاد و یک موشک خساراتی را در 

۹ مکان مختلف به بار آوردند.

اوکراین با پرتاب بیش از ۴۰۰ پهپاد بدون سرنشین، پایتخت روسیه را در نگرانی فرو برد
باران پهپاد در آسمان مسکو

وقتی یکی همه مسئولیت ها را 
بر عهده می گیرد

ایرنا گزارشی از راهروهای دادگاه خانواده تهیه 
کرده اســت؛ جایی که زنان برای پایان دادن به 
رابطه ای که به گفته خودشان جز فرسودگی و آسیب 
روانی دســتاوردی نداشته اســت، به دادگاه آمده اند. 
زنانی کــه می گویند ســال ها تــلاش کرده اند زندگی 
مشــترک خود را حفظ کنند؛ زنانی که بــه باور خود، 
برای جبران کم کاری همســر، مسئولیت های بیشتری 
پذیرفته اند و اکنون با احســاس فرسودگی جسمی و 

روانی، راه دادگاه را در پیش گرفته اند.
 یکی از این زنان که حدود ۴۰ ســال دارد، می گوید 
هیچ کس با میل و رغبت بــه دادگاه خانواده نمی آید 
و اگر راهی برای ادامــه زندگی باقی مانده بود، امروز 
در این راهروها حضور نداشــتم. اشــتباه من این بود 
که فکر می کردم اگر همســرم مســئولیتش را انجام 
نمی دهد، باید من جای او را هم پر کنم. ســال ها کار 
کردم، هزینه هــای زندگی را پرداختــم و تلاش کردم 
خانواده را حفظ کنم، اما در نهایت فقط خودم خسته 
شــدم. مراجعه به دادگاه خانواده بیش از آنکه برای 
پایان یک زندگی مشترک باشد، تلاشی برای پایان دادن 
به ســال ها تحمل و فداکاری یک طرفه است. او تنها 
نیست و بســیاری دیگر شبیه او هســتند. کارشناسان 
حــوزه خانواده معتقدنــد این الگــو در برخی روابط 
ریشــه در نوعی کمال گرایی و احســاس مســئولیت 
افراطی دارد؛ وضعیتــی که فرد تصور می کند باید به 
هر قیمت، بار مشــکلات را به تنهایی بر دوش بکشد، 
حتی اگر این تلاش به بهای از دســت  رفتن ســلامت 
جســم و روان او تمام شــود. زن و مرد در یک زندگی 
مشــترک مکمل یکدیگر هستند و تقسیم مسئولیت ها 
باید براســاس توانایی، شــرایط و توافق میان زوجین 
شکل بگیرد، اما وقتی یکی از طرفین بیش از ظرفیت 
خود مســئولیت می پذیرد و فرصت مشارکت از طرف 
مقابل گرفته می شــود، تعادل رابطه به هم می خورد 
و در نهایت «کمال گرایی و مســئولیت پذیری افراطی 
زندگی مشترک را فرسوده می کند». دکتر امیر احمدی، 
روان درمانگر می گوید: «بسیاری از این افراد رفتار خود 
را با مســئولیت پذیری، دلســوزی یا تلاش برای حفظ 
خانواده توجیه می کنند، اما در واقع احساســی عمیق 
از ناکافی بودن و ترس از شکســت، آنها را به ســمت 

پذیرش مسئولیت های بیش از حد سوق می دهد».
احمــدی درباره مرز میان تلاش برای حفظ زندگی 
مشــترک و فرسودگی روانی نیز گفت: «حفظ خانواده 
تا زمانی ارزشمند اســت که امیدی واقعی به اصلاح 
رابطــه وجود داشــته باشــد، اما اگر یکــی از طرفین 
احســاس کند با وجود صرف تمام توان خود، شرایط 
نه تنها بهتر نمی شــود بلکه روزبه روز بدتر می شــود، 
باید نســبت به ادامه این رونــد تجدیدنظر کند. یکی 
از ویژگی های افراد کمال گرا این اســت که حتی پس 
از صرف تمــام توان خود، باز هم احســاس می کنند 
بــه اندازه کافی تــلاش نکرده اند و همین احســاس، 
تصمیم گیری برای پایان دادن به یک رابطه آسیب زا را 

برای آنان دشوار می کند».
او با اشــاره به نشــانه های فرســودگی یک رابطه 
می گوید: «کاهش صمیمیــت عاطفی، فاصله گرفتن 
زوجین از یکدیگر، غرق شــدن در کار یا تمرکز افراطی 
بر فرزندان، بی احترامی، مشاجره های مکرر، خشونت 
کلامــی یا فیزیکی، جدایی عاطفی و حتی جداشــدن 
محل خواب از مهم ترین نشانه هایی است که حکایت 

از آسیب جدی به زندگی مشترک دارد».
ایــن الگو بر فرزندان تأثیر می گــذارد: «فرزندان در 
چنین خانواده هایی یا مســئولیت گریز بــار می آیند یا 
خودشــان همان الگوی کمال گرایی را تکرار می کنند. 
در بســیاری از موارد نیز مادران به دلیل خســتگی و 
فرســودگی، فرزنــدان را وارد اختلاف های زناشــویی 
می کننــد و از آنهــا انتظــار همدلــی و تأییــد دارند؛ 
موضوعی که می تواند آثار روانی ماندگاری بر کودکان 

بر جای بگذارد».
احمــدی درباره طلاق نیز تأکیــد می کند: «جدایی 
هیچ گاه انتخاب ایدئال نیســت، اما در خانواده ای که 
روابط به میدان دائمی تنش، خشــونت و بی احترامی 
تبدیل شده است، گاهی طلاق می تواند آسیب کمتری 
نســبت به ادامه یــک زندگی پرتنش بــرای فرزندان 
داشــته باشــد؛ البته به شــرط آنکه والدیــن پس از 
جدایی نیز مســئولیت پذیری خود را در قبال فرزندان

حفظ کنند».

گزارش خوانی

قادر باستانی تبریزی


